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واکنش اهالی سینما به سانسور اختتامیه جشنواره فجر در تلویزیون

متاسفانه امسال شاهد بخش هایی از مراسم 
بودیم که امیدواریم دوره بعد تکرار نشود!

زلزله گیلان را لرزاند

گیلانیان: آتش سوزی، سیل، برف و زلزله... 
خوبه جنس مون جور شد!

سازمان جهانی بهداشت نام رسمی برای بیماری ناشی از 
کروناویروس را کووید - ۱۹ اعلام کرد

 همان سازمان: دیگه کاری بود که 
ازمون برمی اومد!

استقبال عجیب برای ورود به قطعه یک آزادراه تهران ـ شمال

مردم: می خوایم تا از دنیا نرفتیم ببینیم بالاخره 
می تونیم پا تو این راه بذاریم یا نه!

سخنگوی دولت: تا سال ۱۴۰۰ هر خبری درباره استعفای 
رئیس جمهور را تکذیب می کنیم

دارکوب: خوشبختانه در تکذیب کردن به 
مرحله پیش دستانه رسیدیم!

قیمت انواع گل در آستانه روز مادر اعلام شد

مادران: شما دسته گل به آب ندین، لازم نیست 
برای ما گل بخرین!

تیتر روز

 

راستش مو هیچ وقت اهل ای سوسول بازی ها و کارهای جوونا نبودُم 
که مثلا چِمدنُم ولنتاینه یا سپندارمزگانه یا سالگرد اولین کافی شاپیه 
که با هم خوردم! از اول زندگیم با کاملیاخانم یَگ سالگرد ازدواج مان ره 
جشن مگرفتِم که خب البته مو یادُم مرفته و عیال مو ره سورپرایز مکرده! 
یکی هم تولدش که خوشبختانه یادم مِمانده، یکی هم روز مادر که از 
شامس خوبُم هرسال تلویزیون و روزنامه و اینا اعلام مکردنش و یادُم 
نِمرفته! البته هرسال مِگه من که مادر نیستم ولی به هرحال مو به اسم 
روز زن یَگ چیزی براش مخرُم که از زحماتش تقدیر کنُم. هرچند اویم 
روز پدر برام چیزی نِمخره چون مِگه تو هنوز پدر نرفتی! ولی به هرحال 
کاری به اصل ای مناسبتا ندرُم، همی که یَگ بهانه ای مِشن که آدم از 
همسرش تشکر کنه غنیمته که خب بی بهانه هم مِشه آدم کادو بده. 
مثلا زمستون که مِره، هرروز تو خانه ما گل نرگس هست تا وقتی که 
فصلش تِموم بره. البته ای که مهریه عیال توش گل نرگس هم دره و 
هر چندتا شاخه گلی که بهش مدُم، مگُم اینا ره از مهریه ات خط بزن 

هم بی تاثیر نیست!
امسال هم طبق معمول ای مناسبت ها افتادن کنار هم و خدا به داد ما 
مردا برسه. چند روز پیش عیال آمد گفت: »کمال اصلا راضی نیستم 
دم عیدی خودتو تو خرج بندازی، همین که به یادت بوده برای من بسه« 
مو که جا خورده بودُم خوشحال گفتُم: »نه بابا ای حرفا چیه، شما لطف 
درن، بری مادرت و مادر خودُم که باید یَگ چیزی بخرِم...« و منتظر 
بودُم بگه نه اونا هم لازم نیست که گفت: »آره دیگه، راست میگی، پس 
چیز گرون برام نخری ها...« اِنا حالا خوب رفت. داشتُم فکر مکردُم 
که مگه الان چیز آرزون هم گیر میه که خودش راهنمایی کرد و گفت: 
»گوشیم چند وقته خراب شده، نه صدا خوب میاد و میره، نه دوربینش 

درست کار میکنه، رمش هم کمه...« ایم از ای!

آق کمال گرامی می دارد!

آق کمال | همه کاره و هیچ کاره

کله چغوکی 

حرف دل آقایون در این روزها!
روز زن آمد و خرجم دوبرابر شده است

روز مهر و کرم و هدیه به همسر شده است
رنگ رخسار خبر می دهد از خرج بزرگ!

جیب بی پول و تنم خسته و پنچر شده است
کمدم پر شده از یک سبد جوراب و

وقت جوراب که نه، گیره و گُل سر شده است!
چه برایش بخرم تا که شود خوشحال و

متوجه بشود قند مکرر شده است
به کمندش که گرفتار و به دامش چو اسیر
حال وقت سبدی از گل و از زر شده است

من از آن هر دو کمانخانه ابروی زنم
زود فهمیدم از اول که دلم خر شده است!

پول در جیب ندارم که کنم خرج زنم
جگرم خون و دو چشمم که کمی تر شده است

به خودش سخت رسیده که شود غافلگیر
رنگ و وارنگ و کمی مثل سمندر شده است
همسرم جان به تو افشانم اگر، کافی نیست؟
شوهرت گرچه دگر برگ چغندر شده است!
بهار نژند  
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کارتون روز

در حاشیه جشنواره فیلم فجر امسال 

باخانمان

تو که خوبییی!

خیلی هاتون این چندوقت اخیر بهم گفتین 
چــرا شوهرِ متن هات کم شــده. باید بگم که 
در زندگی زخم هایی هست که مثل خوره 
در انزوا روح را آهسته می خورد و می تراشد. 
ــا را نمی شود به کسی اظهار کرد  ایــن درده
چون عموما سریع در جوابت می گن: »تو به این 
می گی درد؟« یا »تو که خوبی!« بعد اونی که 
خودشون بهش می گن زخم رو نشونت می دن. 
یعنی نشد ما از چیزی بنالیم، سریع نگن توی 
زندگی بدترش هست. مثلا می گی: »دانشگاه 
استادم درست نمره نمی ده« سریع می گن: 
»برو خدا رو شکر کن که دانشگاه قبول شدی. 
هم  موقعیت  همین  من  قرعه کشیه(  )انگار 
نداشتم« یا می گم با مامانم بحثم شده، می گن: 
»تو با مامانت بحثت می شه؟ من چی که مامانم 
با کمربند و فلفل همیشه دنبالم بود. اون قدر 
آسیب روانی دیدم که اصلا نمی تونم با کسی 

صحبت کنم )معلومه(«
بعد همینا، این خانمه رو مسخره می کنن که توی 
تلویزیون میاد می گه: »شوهرم عین جسد میفته 
جلوی تلویزیون« بعد یهو زاویــه دیدش عوض 
می شه می گه: »خدا رو شکر که شوهر دارم« این 
قضیه من رو خیلی شوهرناباور کرده. اصلا یکی 
از دلایلی که تازگیا نمی خوام شوهر کنم همینه. 
توی جمع این خانم های ازدواج کرده که می ری، 
همه شون دارن از مهارت های خــونــه داری و 
شوهرداری و موفقیت های کاری شون می گن، 
امــا به انتخاب شوهر که مــی رســه، همه بچه 
بودن، جوونی کردن، خام شدن وگرنه ازدواج 
نمی کردن که! هرکی از شوهرش بد می گه، 
در جوابش دوباره همون »شوهر تو که خوبه... 
شوهر من ولی...« رو می گه. اون طرفو ببینی 
شوهرش توی مهمونی یه گوشه نشسته داره 
خیار پوست می کنه و از حالتش پیداست توی 
مغزش داره فکر می کنه که »پشه ها شبا کجا 
می خوابن طفلیا؟« اون وقــت همین آقا، غول 
مرحله آخر شیرزن فامیله. اصلا از کجا معلوم 
شوهر منم همین جوری نشه؟ همه شون از اول یه 
گوشه نشستن دارن خیار خرد می کنن. این جا 
دیگه نمی شه از بی شوهری نالید. همیشه یه 
سری خیز برداشتن بگن: »خدا رو شکر کن که 

شوهر نداری!«

زهرا فرنیا|  طنزپرداز

در حاشیه کلیپ 
بازی کردن 
فوتبال 
در ورودی مسجد 
شیخ لطف ا... 
و برخورد توپ با 
کاشی کاری 
این بنا 

من مثل جمشید 
نیستم که هر بلایی 
سر تختش آوردین 

هیچی نمیگه... 
پا میشم میام تو 

خواب تک تک تون!


